
  در قلمرو ایزد بهرام

به عنوان یک , در فرهنگ ایران گونه اي پیوستگی عمومی و وفاداري به مبادي و کلیات ثابت

چنین امتیازي موجب آمده که بتوان این پدیده را در چارچوب . قابل مطالعه است, چشمگیر همشخص

آنچه حیرت . توجه قرار دادون قومی و مدارهاي تاریخی مورد ئْو در ارتباط با سایر ش, کلیتی متمایز

طوفانهاي سهمگین تاریخی و امواج خروشان حوادث , انگیز می نماید این است که این رشته پیوسته

از کنار تمامی آن ها به سلامت , را صبورانه تحمل کرده  و با قابلیت انعطاف و نرمش کم نظیري

ه هاي این بردباري را بر گونه هم می توان نشان, و امروز با دقتی نه چندان زیاد. گذشته است

از این . و هم وفاداري راستینش را به هویت قومی و مبانی استوار آن در مطالعه گرفت, دلپذیرش دید

, و نواي حزین نی و سه تار, اگر می بینیم زبان ملکوتی حافظ و مولانا, رو هیچ جاي شگفتی نیست

و , نیت آبی رنگ کاشی ها در بقاع متبرکهو روحا, و طرح هاي اسلیمی در معماري اصفهان و مشهد

همه از یک ... قالی کرمان و بالاخره عصمت دلپذیر اعتقادات و باورهاي عامه و نقوش در هم پیوسته

  .حقیقت سخن می گویند و منشأ و بستر واحدي را نشان می دهند

ایی مربوط می شود به اعتقادات و داستان ها و اسطوره ه, مبادي و سرچشمه هاي این فرهنگ پیوسته

غالب این . ی قومی و جهت یافته می باشدیآرزو و در برگیرنده, که هر کدام مبین نیازي خاص

داستانها منطبق بر شرایط تاریخی و باورها و اعتقادات قومی بطور کلی صورتی تحول یافته و قابل 

لاقیت قومی رابطه اسطوره سازي با خ. ادامه می دهدتکاملی خویشدر هر شرایط به حیات  تحمل

مستقیم داردو اساساً هم بی راه نیست اگر بگوییم اسطوره و هنر دو روي یک سکه است و 

و به اصطلاح , آن یکی نحوه ارایهآنچه آن دو را از هم جدا می کند . درخاستگاه و هدف مشترك

ت و عامل اسطوره خلاقیت جمعی اسکه پدیدآورندهو دیگر این, ظرف بیان آن دو است, دیگر

. حال آنکه در غایت و هدف هر دو به جامعه و فرهنگ متعلقند. آفرینش فردي, پیدایش اثر هنري

آزادانه بتواند , هنر و اسطوره هر دو در شرایطی متولد می شوند که ذهن هنرمند و اسطوره پرداز

. ف نسازدآن را از جریان طبیعی خویش منحر, هر صورته ب ،حرکت کند و قیود و محدودیت هایی

اسطوره و هنر یا می پژمرد و یا در پوشش سنگینی از , به عبارت دیگر در شرایط خفقان و سانسور

  .پیچیدگی و ابهام به حیات خود ادامه می دهد

بسیاري از اسطوره ها بویژه در روزگار نخستین مبناي اعتقادي داشت و بنابراین به آسانی می 

روزگاري بود که , دوران اساطیري . یا با آن در تضاد قرار گیردتوانست با مبانی دینی همگام شود و 

بشر یا در مراحل خیلی آغازین بسر می برد و یا بینش اعتقادیش بر مبناي چندخدایی

)Polytheism (در حالی که در نظام مبتنی بر ادیان توحیدي ،استوار بود )Monotheism( 



تا آنجا که یا به توقف و رکورد کشانیده می , یش بودمحدودیتهاي فراوانی براي گسترش اساطیر در پ

  .و یا به مجراي محدود و مقید دیگري می افتاد, شد

براي مثال در یونان و . صحت این فرضیه را می توانیم در تاریخ ملل و اقوام به وضوح مشاهده کنیم

, انکار ناپذیر اساطیر عظمت و رونق, روم باستان که اعتقاد دینی بر مبناي تعدد خدایان استوار است

( در ایران باستان و در دامن بینش توحیدي و یا نیمه ثنوي. قولی است که جملگی بر آنند

Dualism( اما بدون , گر چه نقش اساطیر و پرداخته هاي ذهنی قوم ایرانی کم نیست, زردشت

زمینی - آسمانی (عتقاد و از حالت پدیده آسمانی و خدایی به ا. یونان و روم نمی رسد تردید به پایه (

که در ایران اسلامی هم به دلیل تکامل فرهنگ و و حال آن: تنزل می کند, )بشري -خدا (و یا 

اساطیر باستانی بکلی بی رنگ می شود , دلیل نفوذ بینش اسلامی هو هم ب, اندیشه در اثر گذشت زمان

اما آنچه انکار ناپذیر می . می گیردو تا حد افسانه هاي موهوم و اعتقادات خرافی مورد نکوهش قرار 

با قابلیت انعطاف , این اندیشه هاست که تحت هر شرایطی حرکت مرتبط و کاملاًً پیوسته, نماید

بدین معنی که حتی . خود را دنبال کرده است خویش به رنگ وضعیت جدید درآمده و حیات پیوسته

فرهنگ خویش را منطبق بر بینش متعالی  دهما بسیاري از اندیشه هاي سالم و سازن, در دامن اسلام

هیچگاه موجب نشد که تمامی زیر بناهاي فرهنگی را به اتهام , اسلام دنبال کردیم و قبول آیین جدید

به فراموشی بسپاریم و از نقطه هاي روشن سوابق و گذشته هاي درخشان , انتساب به دوران کفر

قصه ها و , اسلام با تکیه بر روایات بنی اسرائیلیکه در بگذریم از این. خویش بکلی چشم بپوشیم

  .روایات و باورهاي ایران اسلامی افزوده گشت و در عمل بر گنجینه, اسطوره هاي تازه اي مطرح شد

بلکه تکامل و گسترش آن را , از این رو باید گفت اسلام نه تنها مسیر فرهنگ ایران را متوقف نکرد

که البته در این . تازه اي به کالبد بی رمق آن ارزانی داشت نمایهو محتوا و دور. نیز سرعت بخشید

در , این پیوستگی و ارتباط معنوي با ارزشهاي گذشته. میان از تأثیر عامل زمان نیز غافل نتوان بود

و بالاخص زبان شیرین پارسی به خوبی مشهود , )فرهنگی _هنري (سیماي اعتقادات و ارزش هاي 

یاري از اسطوره ها و روایات باستانی بوضوح در فرهنگ ما مطرح است و بس, از یک طرف. است

و از سوي دیگر واژه هاي بسیاري در زبان ما هست که ظاهراً دلالت , زبان فارسی از آنها برخوردار

تاریخی کلمه و پی جویی آن در  اما اندك تأملی در ریشه و سابقه, اساطیري خود را از دست داده اند

و نشان می دهد که . فضاي فرهنگی و پرمعناي آن را پیش روي ما می گستراند, ز اسلاممتون پیش ا

و به این ترتیب هم می توان گوشه . بسیاري از واژه ها از این حیث در خور مطالعه و تحقیق است

هایی از سوابق درخشان فرهنگ ایران را روشن کرد و هم به اصالت و کارایی و ارزشهاي باستانی 

خواهیم دید , با چنین دیدي اگر به بسیاري از واژه ها و نام ها فرونگریم. واناي فارسی پی بردزبان ت

ی با خود دارند و رابطه شان با سایر مسایل و زمینه ها تا چه یکه چه فضاي دلپذیر تاریخی و فرهنگ



( افیایی و اماکنبراي مثال می توان از پاره اي نام هاي جغر. پایه بهجت انگیز و امیدوار کننده است

و حیوانات و  )1054و  1018همان، ( و برخی گیاهان و گلها )1218تا  877، ص1353,اقتداري. رك

که تا به حال از طرف محققان و پژوهشگران . نام برد )328تا  178، ص 1355، پورداود( جانورانی

دیگري از آن نیز مورد و هنوز جاي آن دارد که زمینه هاي مختلف . مورد مطالعه قرار گرفته است

  .و بویژه انعکاس آن در ادب پارسی نیز بررسی شود, تحقیق قرار گیرد

است که تحت شرایط خاص فرهنگ ایران در  "بهرام"یکی از این مسایل قابل مطالعه سرگذشت 

ایزد پیروزي و در دامن اسلام , و در فرهنگ مزدیسنان, به عنوان خداي جنگ, روزگاران خیلی دور

تجلی یافته و به خصوص با همان مفاهیم , که جایگاه او فلک پنجم استوان ستاره مریخبه عن

اینک . اساطیري خویش در شعر فارسی خیال هاي نازك و مضامین دلپذیري را موجب گردیده است

  .مجملی از لحاظ خوانندگان گرامی می گذرد براي پی جویی این موضوع

�       �      �  

در ادبیات , "ورهران"در پهلوي , Verethraghan"ورثرغن"وستا به صورت در ا "بهرام"واژه 

صورت اوستایی واژه مرکب است از . آمده است "واهرام"و در بندهشن به شکل  "ورهرام", مزدیسنا

ریشه , جن(= ghan"غن"+ "حمله و هجوم و فتح و نصرت"به معنی  Verethra"ورثر"دو جزء

آمده  "فتح و پیروزي"و در پارسی مجموعاً واژه ورثرغن به معنی  "هکشنده و زنند"به معنی ) زدن

  .است

اوستایی ورثرغن در سانسکریت به  کلمه, توضیح بیشتر در باب این واژه باید گفت براي

به صیغه مخنث به است که جزء نخستین این وازه سنسکریت , Vrtra-han"ورترهن"صورت

( کشته شده است  Indra"اندرا"دست ه ام اژدهایی که بمذکر ن و با صیغه, است "دشمن"معنی

  .)114، 1347یشتها، 

می  Vritraو به نام , بزرگترین دشمن خود می دانسته اند, در ایران باستان ابري را که باران نمی داد

لقب , دنبه خدایانی که به وریتره حمله می کن. می باشد "مخفی کننده و دزد"که به معنی , خواندند

این خدایان به وي حمله می . می دادند) وریتره کش(= Vritrahan"وریترهن"رم و بزرگ محت

این لقب بزرگ . باران محتوي آن را به زمین می ریزند, کنند و بدن او را سوراخ سوراخ ساخته

و دیگر . این صفت است یکی ایزد بهرام که نام او خود تحول یافته :نصیب دوتن از ایزدان شده است

 »اندرا». )355، 1355معین، (که خود ذاتاً بزرگترین دشمن وریتره محسوب می شود »اندرا»یا  »یندرها»

و امروز هم در کیش برهمنی خداوند , ایی ها بودهیپروردگار ملی هندوان است که همیشه پناه آر

او بر  د و غلبهنبر قضیه, در میان افسانه هاي اندرا, مهمترین حادثه. آسمان و بهشت به شمار می رود

به پاس این فتح , کتاب مقدس برهمنان، »وید»از این رو در . است»ورتر»یعنی , اژدهاي خشکی

که در مزدیسنا بر ) بهرام(اسم ورثرغن. متصف شده است »ورتراکش»دلیرانه به صفت ورترهن یعنی



صفت پروردگار , شدبدانسان که اشاره  ،»وید»که در . از همین کلمه است, ایزد پیروزي اطلاق شده

, مثل سوشیانت, موعودهاصفت از براي انسان و فرشتگان و  این واژه غالباً به منزله. می باشد »اندرا»

  .)6، 1355فرو وشی، (کار می رفته استه و هوم و واج و سروش و آذر و مهر و باد و غیره ب

) فَروشی و فروردین, فرَ و ر بن کلمه (Vart»ورت»دانشمند معاصر انگلیسی واژهBaily )( بیلی

گرد»را هم ریشه و شکل کهن واژه«)(gord  به معنی دلیري و جنگاور می داند و عقیده دارد که این

و یا  Vartورت  , پهلوانی و جنگجویی که دارند وظیفه و به خاطر دلیري) فرورها(موجودات مینوي

به معنی دفاع و  Verethraورثر   وي از ریشه عقیده هاین واژه بنا ب. نامیده شده اند )gord(گرد

  .)1330،441یارشاطر، 0کی استیمورد بحث  ت آمده است که در واقع با جزو نخستین کلمهممقاو

پیروزي و نگهبان فتح و نصرت معرفی شده که هنگام  بهرام فرشته, هر حال در ادبیات مزدیسناه ب

بهرام (در یشت ها . و متوسل شوند و او را به یاري خوانندبراي پیروزي یافتن بد, نبرد باید هماوردان

بهرام در میان ایزدان مینوي به بهترین سلاح مسلح است که بارها و در ) جزء اول از کرده اول, یشت

شباهت اساسی , بهرام یشت همچنین از مطالعه. یاد شده است) اهورا آفریده(موارد متعدد با صفت 

  .ودبهرام و اندرا مسلم می ش

براي بهرام ) اهورا آفریده(از اصراري که سراسر بهرام یشت در آوردن صفت, )همان(بنا به اعتقاد برخی

و بعداً که , می گرفتهچنین بر می آید که بهرام از خدایان معتبري بوده که مورد پرستش قرار , دارد

ستایش بهرام به , ودچون ترك عادت براي پرستندگان دشوار ب, اهورا بر سایر خدایان تفوق یافت

بهرام که در انجمن ایزدان اوستایی از . صورت ایزد بهرام احیا شده ب, آیین زردشتی تدریج در جامه

ایزد ملی آریاها به شمار می رفت در کنار اهورا مزدا و آناهید پاسدار ایرانشهر و, صدر نشینان است

در  Vahaghn) نغوه(ه با نام محرف البت, همین ایزد. از پسند و اقبال همگانی برخوردار بود

ارمنستان خداي ملی محسوب می شد و در ضمن یک سرود که در واقع از باستانی ترین نمونه هاي 

و فیروزي وي بر دیوان و , به زادن معجزه آساي او از ژرفاي آب ها اشاره رفته, شعر ارمنی است

  .)58، 1350بنونیست، (وجود آید ۀ او ب وعه اي از افسانه ها دربارهماژدرها سبب شده که مج

فقره , بخش یک(مینوي خرددر کتاب . یکی از وظایف ایزد پیروزي همراهی روان درگذشته می باشد

و تا سه شبان روز روان به بالین تن نشیند و روز چهارم بامدادان به همراهی »آمده که ) به بعد 114

استووهات و واي بدوفرزیشت دیو و  الفتخسروش مقدس و واي نیک و بهرام نیرومند و با م

که  –بلند سهمگین  )چینود(نزیشت دیو و با بدخواهی خشم بدکار دارنده نیزه خونین تا به پل چینور

مینوي خرد، (»می رود –من و هر کافري بدان می آید و بسیار دشمن در آنجا ایستاده اند ؤهر م

وقتی که من راست »: اویراف مقدس می گویدرد، ا)29ص (اردایرافنامه5همچنین در فصل . )1354،12

  .»با من همراه شدند, و ایزد بهرام نیرومند از براي سیر در بهشت و برزخ و دوزخ) ایزد هوا(و بادبه



آتش (شاه بهرام پیروزمند روان در گذشته صبح روز چهارم پس از مرگ در خانه, به اعتقاد مزدیسنان

اگر آتش بهرام در . روان به راحتی از پل چینود عبور می کند, می آید و با دادن زوهر به آتش) بهرام

  . )103، 1354مینوي خرد، (می رود, روان به هر آتشکده دیگر که نزدیک است, نزدیکی نباشد

یکی از هفت , )115، 1347یشت ها، (عیسویان است) Cathedral(کلیساي جامعآتش بهرام که به منزله 

نه هرچند ک, یان به شمار می رفتهایران در زمان ساسان آتشکدهمخصوصی نبوده در  ام آتشکده

دو , )355، ص1355معین،(»زنداوستا»به قول دارمستتر در . بسیاري از شهرهاي ایران برقرار بوده است

  .قسم آتشکده موجود بوده است

ت خاصی آتش بهرام طی تشریفا. می نامیدند» آدران»و معابد کوچک را  »آتش بهرام»معابد بزرگ را

نوع آتش مختلف طی مدت یک سال  )135مینوي خرد، همان، (( از سیزده و یا به روایتی از شانزده 

پارسیان هند معتقدند که آتش بهرام را . تشکیل می شده و از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده است

ایه از برج حمل را کن» بهرام آتشکده»در فرهنگ هاي فارسی . از ایران با خود آورده اندمهاجرین

است) مریخ (آن که حمل خانه بهرام  دانسته اند بوسطه.  

یعنی  »مهر»در مهریشت یار و همراه . بهرام را در مرتبه و مقام هم شأن ایزد سروش قرار داده اند

ایزد بهرام ) پهلوي و پازند(در متون متأخر زردشتی . رزم و پیکار و پاسبان عهد و پیمان است فرشته

در حالی که گاهی هم جزو . )238معین، همان، (مین و بهترین امشاسپند محسوب داشته اندرا هفت

  ).243همان، (دستیاران و همکاران اردیبهشت به شمار آمده است

. چهاردهمین یشت از کتاب اوستا که از قصاید رزمی کهن به شمار می رود به بهرام اختصاص دارد

یروزي در ده کالبد و ترکیب مختلف خود را به زردشت می ایزد پ 27تا  1در این یشت از فقره

پیروزي است انواع و اقسام زور و نیروي طبیعی انسانی و  به مناسبت این که بهرام فرشته. نماید

براي او قائل شده اند و از هر یک ازین ترکیب هاي دهگانه , فتح و نصرت است حیوانی که لازمه

  : آن ده تجلی به اختصار به قرار زیر است. ده گردیده استیک قسم قوت و قدرت و شجاعت ارا

  .تند و زیبا که فر ایزدي را به همراه دارد »داب»در کالبد-1

به معنی جراتْ و رشادت و ama(» ام»زیبا که بر سر شاخهایش نشانه  »گاو نر»در کالبد -2

.نیروستدلیري و  فرشته باشد که رمز و نشانه)  نیز اسم فرشته فدرت و نیرو

باشد به علامت  »ام»زیبا با گوشها و لگام زرین که بر پیشانیش نشانه »اسب سفید»در کالبد -3

دلیري و نیرو فرشته.

.دهنتیز تک و جست و خیز کن »شتر مست»در کالبد -4

.جنگاور و تیز چنگ که با دندانهاي تیز حمله کند »گراز»در کالبد -5

.نی با چشمان زیبا و پاشنه هاي خردو نورا »مرد پانزده ساله» در کالبد -6



که در میان مرغکان تندترین است و در میان بلند پروازان سبک  »مرغ شاهین»در کالبد -7

.پروازترین

.دشتی زیبایی با شاخ هاي پیچ در پیچ »میش گشن»در کالبد -8

.دشتی و زیبایی با شاخ هاي سر تیز »بزگشن»در کالبد -9

یی که به یک دشنه زرکوب و منقش به انواع زینتها مسلح می زیبا »مردرایومند»در کالبد -10

.متصف می باشد »اهورا آفریده»این موارد بهرام به صفت در همه. باشد

هر دو از علامتهاي بزرگ آفرینشی در ) قوچ(=و میش نر » )گشن(بزنر»از میان تجلیات دهگانه فوق 

ن در دنیاي زندگی زاد و رود و آدمیان و همچنی. سفالینه هاي چند هزار سال پیش ایران هستند

مظاهر نیروي تولید مثل و , »اسب»و  »گاو نر»و  »نربز»و  » قوچ»آمیزش هاي جنسی و اقتصاد شبانی 

  .)1191، 1354اقتداري، (سرپرستی گله خود هستند

ن گاه در ای. به نظر می رسید »ترکی –چینی»کار برده می شد که ه تا چندي پیش در ایران تقویمی ب

, جانوري نهادهرا یک دور کامل می پنداشتندو روي هریک از دوازده سال نام  شماري هردوازده سال

, پلنگ, گاو, موش :ترتیب آن بدین گونه بود. آن سال را نشانه اي از آن جانور می شمردند

  . سگ و خوك, مرغ, میمون, گوسفند, اسب, مار, نهنگ, خرگوش

و ) قوچ و حمل(= گوسفند, )گراز(= خوك, سبا, یان این نام ها گاوچنان که ملاحظه می شود از م

  . )1188همان، (مظاهري از ایزد بهرام هستند که از روزگار کهن به یادگار مانده است, )باز(= مرغ

ایرانی داراي ده مظهر و تجسم گوناگون  »بهرام»نیز همانند –ایزد بزرگ ودایی  -»بشن»یا  »ویشو»

و برخی از , )1182-87همان، (ده برج از بروج دازده گانه به شمار می رود ر به منزلههااست که این مظ

نام یکی از ایزدان   »رام»علاوه بر این . بهرام مشابه است مختلف با مظاهر ده گانه تآنها از جها

ر و د »بهرام»از یک طرف جزء دوم از کلمه - که رام یشت در ذکر مناقب و صفات اوست - ایرانی 

که خود با بهرام , »بشن»یا »ویشنو»و از سوي دیگر در بسیاري موارد با , نتیجه با آن مرتبط است

  .یکی شمرده شده است, وجوه مشابهتی دارد

گشن به معنی قوچ و حیوان نر و به عنوان  )حاشیه 921/ 2برهان قاطع، : رك(دبستان المذاهبدر کتاب 

باید سمبل , نیز هست »حمل»که به معنی برج  »رام»به علاوه . دانسته شده است »رام»یا  »بشن»مظهر 

و نشانه اشتر, اسب, یعنی گاو(اغلب مظاهر ایزد بهرام . ر اقتصاد شبانیوو یادآ, ها باشد»دام»عمده ,

بدان سان که  »گشن»هستند و خود واژه )»گشن»یعنی  »نر»و بز نر همگی , قوچ, باز, جوان, گراز

  .است »بشن»ي از صورت دیگر, ذکر شد

 بیان کننده جایگاه , بهرام با برخی از اعداد از یک طرف مبین اقتصاد شبانی و از سویی دیگررابطه

بهرام در نجوم کهن و اعتقادات باستانی است ویژه .گفتیم چهاردهمین یشت از کتاب اوستا ویژه 



یعنی دوازده و سیزده و پانزده  ,و اعداد پیش و پس آن  »چهارده»عدد. بهرام و صفات و مناقب اوست

موسوم  »گوش»به نام روز , در تقویم کهن هروز چهارده هر ما. در رابطه با بهرام قابل تأمل است

چهارپایان بزرگ و سودمند و همچنین نام ایزد  نام عمومی و اسم جنس همه, »گوش». است

  .سرپرست آنها بوده که با روزگار شبانی پیوند داشته است

هر ماه از ماههاي سال که زمانی است که قرص ماه به اوج بالش و  15و 14و 13و 12شب هاي

, در این چند روز که گویی ماه. در نجوم قدیمی جاي ویژه اي داشته است, درخشش خود می رسد

پیش آمدهایی را نام برده , ایزد بانوي آبستنی است و بار بسی از راز هاي جهان را فرو خواهد نهاد

از  زمین و آسمان را, ودائی در دوازدهم و چهاردهم ماه در سه گام »بشن». تصادفی نیستاند که 

در می آورد و بر  –آورد شهریاري که فرمان روایی اسمان و زمین را به دست  - )Bali( چنگ بلی

که در ماه تیر یعنی در , بود »روز تیر»در تقویم قدیم سیزدهم ماه . عفریت بدي پیروز می شود

اقتداریو (باز مانده اش بر جاي است, و گویا هنوز در نواحی دیلم. جشن بزرگی بر پا می شد »گانتیر»

  ).1187. همان

ایام البیض»اسلامی به  شب هاي سیزده و چهارده و پانزده ماههاي قمري در کتب روایت و ادعیه« 

 –در شب سیزدهم  .این شبها روایات و دعاهاي مخصوصی وارد شده است که درباره. موسوم است

مستحب است دو رکعت , شعبان و رمضان, هر یک از ماههاي رجب -که شب اول ایام البیض است

در شب . که در هر رکعت حمد یک مرتبه و یس و تبارك الملک و توحید خوانده شود, نماز بگزارند

شب در . وارد شده است, چهاردهم چهار رکعت و در شب پانزدهم شش رکعت به همین کیفیت

نیمه رجب و شعبان خواندن دعایی پس از نماز  رجب زیارت امام حسین تأکید شده و نیز در نیمه

که تا این... اللهم یا مذلَّ کلِّ جبار و یا معزالمومنین :سفارش گردیده که با این عبارات آغاز می گردد

و روایت شده ... خائفونیا من وضعت له الملوك نیرالمذله علی اعناقهم فهم من سطواته : می گوید

همچنین در این شبها به . که هر کس این دعا را بخواند حق تعالی او را از اندوه و غم آسایش بخشد

براي : اشاره شده که با کیفیت خاصی انجام می پذیرد و در فضیلت آن آورده اند که  »عمل ام داود»

  . )به بعد294عباس قمی، بی تا،  شیخ(برآمدن حاجات و کشف کربات و دفع ظلم ظالمان موثر است

آیا میان جنبه هاي توأم با قهر وسطوت این روایات با اعتقادات کهن ما رابطه اي موجود است؟ تأمل 

موهم این پندار است که اگر رابطه اي در حدود اخذ و اقتباس و تأثر موجود , در آنچه ذکر شد

  .سائل نمی توان منکر شدرا میان برخی ازین م -هر چند اندك  - شباهتی , نباشد

نام ایرانی  »بهرام», در نجوم قدیم که مادر و شالوده پندارهاي دینی کهن ترین روزگاران را در بر دارد

و به قول ابوریحان در  �و در رومی مارس, »مریخ»است که آن را ) سیاره(رونده یکی از هفت ستاره

  .استنام هلنی آن سیاره , اخیرکه این صورت . نامیده اند) Aresآرس(آثار الباقیه



, هر چند این دو نام با موقعیت و عناوین مستقلی مطرح شده اند, در میتولوژي یونان و روم باستان

زره و در اساطیر کهن با »آرس». اما پاره اي شباهتهاي بنیادي میان آنها و بهرام ایرانی دیده می شود

تصویر شده و تجهیزات او به حدي است که , است در حالی که به سپر و نیزه و شمشیر مجهز, خود

حیوانات مخصوص آرس را سگ و کرکس ذکر . پسران وي در حمل سلاح به وي کمک می کنند

آرس را بزرگترین خداي جنگ می دانستند که روح پرخاشجوي او از , همري از دوره. کرده اند

که , )Mars( ی کلمه یعنی مارسشکل روم. )1/94، 1347گریمال، (کشتار و خونریزي لذت می برد

در اساطیر کهن پاره اي از شباهتهاي خود را با بهرام حفظ , میلادي است همانام سومین امروز نیز 

گرگ هر دو از  ودارکوب . او بود که در بهارهاي مقدس جوانان را راهنمایی می کرد. کرده است

که  ،فرزند وي نیز بتوسط ماده گرگ که حتی بر اساس داستانها دو, ندحیوانات مخصوص مارس بود

  .)2/544همان، (پرورده شدند ،حیوان مقدس و مأمور پدر آنها بود

که یونانیان و توضیح آن. تأیید می کند »هرکول»برخی دیگر از روایات کهن برابري بهرام را با 

نگ نبشته اي کهن از این رو در س. رومیان می خواستند بر خدایان بیگانه نام خدایان خود را بگذارند

ایزدان ایرانی اهرمزد و , (Antiochus 1 if Commagene )موسوم به انتیوخوس اول کماجینی

که هر کدام از آنها تحت این هر دو نام از , برابر زئوس و آپولو و هرکول یاد شده اند, مهر و بهرام

.)20، ص 1350بنونیست،(حرمت و بزرگداشت خاصی برخوردار بودند

 و هر کس ستاره. ستاره پرستی گمان می شد سرنوشت هر چیزي را ستارگان معین می کننددر ادیان 

در میان ستارگان پرستش و بزرگداشت هفت . ویژه اي دارد که سرنوشت او بدان باز بسته است

زهره(ناهید, )شمس(خورشید , )مریخ(بهرام , )مشتري(برجیس , )زحل(یعنی کیوان , رونده ستاره( ,

با آن که در آیین زردشتی این هفت ستاره از . این ستاره پرستی بود شالوده) قمر(و ماه ) یرت(عطارد 

مورد توجه خاص نیز بوده است و , )2/952، 1354اقتداري، (آفریدگان اهرمن و یاران دیو شمرده می شده

کردن جهت دفع آیین اسپند دود . کار می بستنده براي بزرگداشت هر کدام از آنها آیین ویژه اي را ب

  .چشم زخم یادگار این روزگار است

خرافه اي مانند کف در دانشهاي شبه همین اعتقاد به تأثیر کواکب موجب شده است که محتملاً

خواص و صفاتی به هر کدام , یکی از این اجرام پنداشته هر یک از خطوط دست را نشانه, شناسی

  .نسبت بدهند

  ت نام تلهاي کواکب که بود در کف دس

  به خنصر گرويگر ز ابهام شماري و                                               

  زهره و مشتري است و زحل و شمس آنگاه

  تیر و مریخ و قمر نیک شناس اي اخوي                                              



  شمس روي سوي زحل از خط زهره است چو

  خط مریخ چو از زهره به برجیس روي                                              

  خط قوس ار متوازي به خط مریخ است

  نام آن خط حیات است و به آن شاد شوي                                              

  ادیب الممالک فراهانی                                                             

سابق الذکر در فلکی مخصوص به خود جاي دارد که مجموعاً  د قدما هر یک از هفت سیارهبه اعتقا

ازین میان پنجمین فلک جایگاه . افلاك نه گانه را تشکیل می دهد, با فلک الثوابت و فلک اطلس

  .است) بهرام(مریخ 

  به قول سنائی؛

  ام استراي خود کفلک خامس آن بهرام است              آن که در فعل و

  :همچنین در بیتی از عثمان مختاري 

  پنجمین چرخ بهر بهرام است            که همیشه کشیده صمصام است

علاوه بر این روزهاي هفته هر کدام به یکی از این هفت سیاره منتسب است و از آن میان روز سه 

  :شنبه منسوب به مریخ

  !هی مرا؟ اي عجبسه شنبه به مریخ دارد نسب             چرا باده ند

لعل مریخ رنگ                  که مانند مریخ تابد به شب بده باده  

  مسعود سعد سلمان                                                       

یشت ها ((گیاه معروف سیسنبر مخصوص ایزد ورهرام دانسته شده, 24فقره  27در بندهشن فصل 

2/116(.  

چنان که ازین بیت . زهر گزدم مفید است اشعار قدما بر ي آید این گیاه براي چاره و آن گونه که از

  .:نظامی مستفاد می شود

  دم این عقرب نیلوفريریخته نوش از دم سیسنبري             بر

پیروزي منسوب  خشم به الهه, سرخ و از عواطف, از رنگ ها, آهن و مس, همچنین از میان فلزات

می دانسته  »نحس اصغر»و مریخ را  »نحس اکبر»این در کتب نجوم کهن زحل را  گذشته از. است

مریخ گرمی و »زیرا از . افراط در کیفیات طبایع آن است, و به قول ابوریحان دلیل نحوست مریخ. اند

دارند  »نحس»هر کوکبی که طبعش به هر دو کیفیت معتدل بود اورا »یافته شود و  »خشکی به افراط 

  .)357، 1318بیرونی، (»دارند »سعد»کبی که طبعش به هر دو کیفیت معتدل بود او را و هر کو

و مریخ نحس  »: در ذکر منسوبات به کواکب آمده )ملا مظفر گنابادي، بی تا(شرح بیست بابدر کتاب 

اصغر است و سریع السیر دلیل بود بر اشیاء مخربه و امور سریعه الفساد به این واسطه گفت که مریخ 



آتش کاران و بیاعان کوکب لشکریان است و امراء ظالم و اتراك و دزدان و عوانان و مفسدان و 

جسارت و سفاهت و لجاج و دروغ و تهمت و ایذاء ستور، و از اخلاق، قهر و مکابره وشجاعت و 

  .»مردم و اهانت و زنا و خیانت

در ذکر , علمیو به روشی فراوان با دقت و حوصله, ابویحان بیرونی استاد مسلم گاه شماري

تا  367، ص1318بیرونی (جدولی مفصل ترتیب داده , منسوبات و صفات و ویژگیهاي سیارات هفت گانه

آنچه در این جدول بسیار دقیق به . و امتیازات و خصوصیات هر کدام را به دقت بر شمرده است )392

, خشم, قهر, عظمت, قرمزي, ستبري, تندي, تمامی حکایت از خشونت, مریخ منسوب است »ستاره

ایزد  »بهرام»جنگاوري و بالاخره صفات و اختصاصات و اعمالی دارد که در روایتهاي کهن به 

  .او در بهرام یشت می باشد و تقریباً همگی به نوعی مبین تجلیات ده گانه, پیروزي منسوب شده

+++++  

مختلفی بپردازم که ایزد بهرام به صور پس از این مختصر و قبل از آن که به بررسی معانی و مضامین 

لازم , شعر فارسی پدید آورده ت خود در عرصهاگوناگون با توجه به صفات و امتیازات و منسوب

به نحوي با خصوصیات بهرام  که است به پاره اي از معانی کنایی و منشعبات و مشتقات آن هر کدام

این , طبیعی است. ر اشاره اي بکنم و درگذرماز خلال برخی از فرهنگها به اختصا, در ارتباط است

مطرح می شود او در ارتباط با آنه »مریخ»و » بهرام»معانی و مشتقات بر گرد دو واژه.  

  )برهان(علاوه بر معانی معهود به معنی گل کاجیره هم به نظر آمده که به عربی عصفر خوانند , بهرام

نامزد کرده )بهرامک(= بهرامج ,بید مشک داده در گذشته اسم این ایزد را به یک قسم, بهرامج

  ).2/116یشتهاز ابه نقل , تحفه حکیم مومن(اند

معرب بهرامه است که بیدمشک باشد و آن گلی معروف , به فتح میم و سکون جیم, بهرامج

  ).برهان قاطع.(است

  ).نبرها(به معنی ابریشم هم آمده است . سبز را گویند جامه, بروزن شهنامه, بهرامه

  گفن حله شد کرم بهرامه را           که ابریشم از جان کند جامه را

  )؟ انجمن آرا(                                                         

  ).برهان(الف؛ نوعی از یاقوت سرخ است , )بهرامن(= بهرمان 

  بهرمان دیدي که همچون غالیه باشد به بوي

  غالیه دیدي که همچون بهرمان باشد به رنگ؟                                          

  قطران                                                                             

  هزار نافه گشاید هواي مشک فروش

  زهر گلی که چو یک پاره بهرمان باشد                                         



  مختاري غزنوي                                                                        

  به رنگهاي سفید و سرخ و زرد, ابریشمی الوان بافته: ب

  نوروز نوبهار همی باغ وراغ را              از بهر بزم تو سلب بهرمان کند

  مسعود سعد                                                                      

  حله بافی کرد در سیماب سیما کارگاه    نقش بندي کرد در پیروزه پیکر بهرمان

  مختاري                                                                       

  :گل کافیشه را نیز گویند که گل کاجیره باشد: ج 

  آن نگر کز تاب لعل و تاب یاقوتش شدي

  آب گردون آتش و نیلوفر او بهرمان                                          

  امامی هروي                                                                  

  :به معنی غازه که زنان بر روي مالند: د 

  چنان بکرد چرخ از ولایتش معزول   که بهرمان عروسانت خنجر بهرام

  امیر خسرو                                                                 

  :)برهان(بتخانه را گویند و به معنی یاقوت سرخ هم آمده است , بر وزن اهرمن, بهر من

  جوشنک ناخنی در بر بهرام شب     از افق بهرمان وزشفق بهر من

  )؟ جهانگیري(                                                        

دست افرازي که درودگران چوب و تخته را بدان سوراخ کنند و مته را نیز ,  bahramaبهرمه 

  .گویند» پرما»همین آلت را در جنوب خراسان  ).ناظم الاطباء. (گویند

ا سیر رنگ کرد ریش ر: لحیتهرنگ کردن با گل کاجیره و حنا و جز آن و بهرم, bahramatبهرمه 

  .و نیز شکوفه و عبادت برهمنان هند, به حنا

  ).ناظم الاطباء(قتال و جدال و خونریزي ... بهادري و شجاعت , دلیري یبه معن, بهرامی

همچنین فرهنگها برخی معانی و ترکیبات کنایی و مجازي را براي مریخ ذکر کرده اند که بسیاري از 

بعضی از آنها براي نمونه نقل . ارتباط می باشد آنها با خواص و منسوبات مشترك مریخ و بهرام در

  :می شود

. تیر پرتاب –شعرا آن را ترك فلک خوانند . یعنی آن ستاره که در آسمان پنجم است, بهرام :المریخ

  .نیز مذکور است شرح بیست بابچنان که دیدیم نسبت اتراك به مریخ در کتاب ).دستور الاخوان(

آهن , که کیمیاگران باشند ،زغال افروخته است و به اصطلاح اهل صنعتکنایه از انگشت و ... , مریخ

  ).برهان قاطع. (و فولاد



» مریخ آفتاب عالم» شمس اللغاتدر کتاب  ).برهان قاطع. (کنایه از شعله آتش ناك, مریخ آفتاب علم

  .ضبط شده است

 »مریخ ذنب فعل زحل سیما»ا زنجیر که بر پاي ستوران گذارند و آن ر کنایه از حلقه, مریخ ذنب فعل 

  ).برهان قاطع. (هم می گویند

  :این تعبیر بدون تردید به بیت معروف خاقانی نظر دارد که 

  قطب وارم بر سر یک نقطه دارد چار میخ     این دو مریخ ذنب فعل زحل سیماي من 

نه چوب و , یعنی زغالی که اخگر شده باشد, انگشت و زغال است, کنایه از آتش, مریخ زحل خوار

  ).برهان قاطع. (هیزم

 ادات الفضلامنظور فرهنگ ( درودگري که ژند او همچون مریخ است و در ادات , بالکسر, مریخ ژند

  )شمس اللغات. (است به معنی زخم )نوشته شده است 822بدرالدین دهلوي است که در سال ذ

  )شمس اللغات(سرخ پوش , مریخ سلب

  مریخ سلب زحل حمایل           مه پیکر مشتري شمایل         

  خاقانی                                                             

  )برهان قاطع.(کنایه از انگشت و زغال نیم سوخته در منقل دیدن, مریخ و کیوان دیدن

آتش و رنگ سرخ و سختی و خشونت که فصل مشترك این معانی و , چنانکه ملاحظه می شود

  .از لوازم و منسوبات به ایزد بهرام به شمار می رود, ات استتعبیر

و , شعر مطرح می شود تاریخی و فضاي برخوردار فرهنگی در پهنه بهرام با این سابقه, هر حاله ب

ذهن شاعران منعکس می گردد و به آنها  با بسیاري ازین ویژگیها در آیینهکه , اگر نه به تمام و کمال

اما . امکان نوآوري و خیال اندیشی می دهد, بال مضمون یابی و نکته سنجی می روندکه بی امان به دن

با صفات و , مریخ به عنوان ایزد پیروزي و ستاره »بهرام»از میان تمام معانی و مفاهیم موجود 

 در حالی که فی المثل نام بهرام در مقام. بیشتر مورد توجه قرار گرفته است, امتیازاتی حدوداً یکسان

این روز به اعتقاد . کمتر به میان آمده است »بهرام روز»نگهبان روز بیستم ماه و به اصطلاح دیگر 

به پرستشگاههاي ایزد , زردشتیان مقدس و محترم بوده و ضمن جشنهایی که برپاي می داشته اند

و مراسم زردشتی  در دوران اسلامی با تغییر گاه شماري و از رونق افتادن اعیاد. بهرام نیز می رفته اند

که گوشه و کنار هم در اشعار گو این. دیگر از آن اعتبار و قبول سابق برخوردار نبود, البته بهرام روز

  .شعرا به مناسبت یابی مناسبت راه یافته است

  ز بهرام گردون به بهرام روز               ولی را بساز و عدو را بسوز

  فردوسی                                                                     

...                                              همیشه تا بود از پیش رشن مهر و سروش      چنان که از پس بهرام رام باشد و باد 



  رافعی                                                                                    

از هر چیز صفت ایزد  لقب, در بسیاري از مضامین که در شعر شعرا بر گرد نام بهرام پرداخته شده

مطمح نظر قرار گرفته و تصاویر و اندیشه ها نیز با توجه به این اصل , پیروزي و متعلقات و لوازم آن

که عمده ترین از این رو طبیعی است که در ارتباط با جنگاوري و رزم . در ذهن ایشان جوشیده است

در زیر به . نام بسیاري از سلاحها به میان آید و بدو منسوب گردد, است) مریخ(صفت ایزد پیروزي 

به آوردن یکی , و از میان انبوه شواهد شعري به منظور اختصار, پاره اي ازین سلاحها اشاره می شود

  :دو نمونه اکتفا می گردد

  : تیغ

  دشمنت را دریده مغز و جگر                  آتشی دارد              , تیغ مریخ

  مسعود سعد                                                                               

  در دم عقرب                             تخت خورشید بر سر ضرغام, تیغ مریخ

  انوري                                                                                     

  :و گاهی تیغ و تبر با هم 

  نخواند باید بهرام را همی خونی                   به دستش اندر هرگز که دید تیغ و تبر؟

مسعود سعد                                                                               

اولاً نام . د از لحاظ تصویرگري نیز برخی از همین شواهد قابل ملاحظه استچنانکه ملاحظه می شو

و در نتیجه بطور طبیعی جوي . سلاحها در ارتباط با فضاي جنگجویی و نبرد آفرینی مطرح است

  .رزمی و برخوردار از مراعات نظیري هر چه تمام تر پدید آورده است

  :خنجر

  دود خنجر برانش را نشان شدمی چه گفت مریخ از هستی طبیعت خویش     ز

  مسعود سعد                                                                               

خنجرش از صبح ظفر شعله کشد       همه میدان فلک خنجر بهرام گرفت  لمعه  

  انوري                                                                               

تصویري و شاعرانه در  از فضاي گسترده, در تمامی این شواهد همچون ابیات زیر از مولاناي روم

  .زمینه خلق مضامین و خیال هاي تازه غافل نباید بود

شنگولیان شب که جهان است پر از لولیان            زهره زند پرده  

  جر و شمشیر کند در میانبیند مریخ که بزم است و عیش             خن

  مولوي                                                                        

شبگیر کنم به صفه سرخش از کمر گیرم بهرام                   و آن دشنه  



  بهار                                                          

  :جوشن

  ارغن تگه چرخ               سراید شعر من بر سازاگر ناهید در عشر

  تیغ و جوشن, حالی, ببخشد مشتري دستار و مصحف         دهد مریخ

  خاقانی                                                                         

  جوشن به یاد بزم تو ناهید را به کف بربط       به کین خصم تو بهرام را به بر

  شهاب تبریزي                                                                       

  :کمر و سلاح 

  سلاح ها را بدرانید آخر         کمر بگشاد مریخ و بینداخت          

  مولوي                                                                         

  ز و تیغ تو خورشید گشته زرد     وز بانگ ناي و کوس تو بهرام کر شده از بیم گر

  مسعود سعد                                                                      

  :نقاره 

بهرام سحر رسد ز نداي خروس روحانی         ظفر رسد ز صداي نقاره  

  مولوي                                                                      

  :قبضه 

با باده بود لهو ترا پنجه بهرام ناهید                با حربه بود عون ترا قبضه  

  مسعود سعد                                                                    

ه و به عنوان خداي فیروزي می تواند بهترین با امتیازات پهلوانان) مریخ(بهرام , طبیعی کاملاًطور ه ب

ر ستایشی باشد و جهانی از خیال و تازگی را عش در عرصه, وسیله براي مضمون اندیشی شاعرانه

و در راس , شاعران به تمامی صفات متعالی انهمیشه ممدوح, چرا که راست یا ناراست. سبب شود

علیه همین شجاعت ها و . متصف بوده اند ,پهلوانی و شجاعت و کشور گشایی و جهان جویی, همه

  :قرن نهم فریاد برآورده که  که جامی شاعر پر آوازه, بخشندگی هاي دروغین است

  ...کریم                  چند کنی وصف سفیهان حکیم؟ , چند نهی نام لئیمان

  وانکه چو از گربه بر آید خروش          رو نهد از بیم به سوراخ موش

  ببر بیان گوئیش                   بلکه دلاورتر از آن گوئیش شیر ژیان 

طبیعی نه تنها از این  توره صاین مضامین در شعر شاعران هست و ب, اما واقعیت این است که

سود , بلکه از هر اندیشه اي که در سر راهشان به درد تحکیم این پندار می خورده, مضمون تاریخی

  .کرده اند خرج اي انسانی را گاه در راه ستایش ممدوحبرده اند و شریفترین ارزش ه



با همه  را، این است که بهرام, یکی از مهمترین مضامینی که شعرا از این رهگذر اندیشیده اند

و گاه در نبرد زبون دست وي یافته اند که فی المثل از , شجاعت و سلحشوري کمینه همرزم ممدوح

  .است سوراخ به سوراخ گریخته, سطوت تیغ او

  :سروش در مدح مظفرالدین شاه گفته است

  چون به رزم آید میدان و هزاران بهرام        چون به بزم آید ایوان و هزاران هوشنگ

  :همو در ستایش ناصرالدین شاهاز

  جنگجوي سر اندر سپر کشید مدر موقعی که گشت حسام تو آخته          بهرا

بهرام کمر به مهتري اسبان وي می , ت شهریاري ممدوحدر شعر سروش جاي دیگر بدینگونه از سطو

  .بندد

  که به اقبال شهریار          بهرام را به رایضی اشقر آوردشهزاده محسن آن

  :از مسعود سعد در مدح بهرامشاه غزنوي

  ملک بهرامشه بهرام گردون جان سپار باز آسمان روح الامین گویان به صد شادي که هست     

  

  .شمار آورده استه یکی از خدام و حواشی وزیر وقت ب, را با همه سطوت و خونریزي انوري بهرام

          حجاب گرفته                  بهرام فلک نظم حواشی و خدم را در بارگهت شیوه  

بهرام فلک با همه جبروت و کبریائی  ،به گزافسرارسر اما , در تصویري پر حرکت و انصافاً شاعرانه

  .در برابر ممدوح در شعر ظهیر فاریابی به زبونی و درماندگی گرفتار شده استاینگونه 

  تیر قلم              پاسبان گشته علوش را کیوان بر بام, مشتري طلعت و خورشید سخا

  شمري بیش نه از قلزم دستش جیحون                شرري بیش نه از حدت بأسش بهرام

  :بهرام چرخ بدینگونه خاك راه است, اط با سایر اجرامدر ارتب, گاهی در یک تصویر مرکب

  از ره من دور شو کز بیم من بهرام چرخ      می خرد صد ره به جوشن معجر ناهید را

  شهاب تبریزي                                                                                 

بدینگونه ممدوح خویش را به انتقام از اجرام آسمانی فرا  ,و بالاخره سنایی عارف پرآوازه قرن ششم

  :می خواند

  بشکن عطارد را قلم, بستان ز زهره جام را    جوشن بدر بهرام را, کم کن ز کیوان نام را

شایستگی چاکري ممدوح را می یابد و بر درگاه او ) مریخ(بهرام , در مضامین و ابیات زیر به نوعی

می سایداطاعت  بنده وار جبهه.  

  شاه بهرام شاه آنگه او را                         خاك پاي است چرخ و بهرامش

  سنایی                                                                                  



  بدم لشکرش ناهید و بهرام                       به پیش لشکرش بهرام و کیوان

  دقیقی                                                                                  

و هیچ , پنداري شأن ممدوح و ارزش اجتماعی او مطرح نیست, در ستایش متداول در افواه شاعران

ون برخوردارند و ئبلکه تمامی آن ها از والاترین ش, گاه علی قدر مراتبهم مورد توجه قرار نمی گیرند

مریخ نیز به  کهدر همیم مسییر است. قامتشان می بینند اغراق ها و گزافه ها را زیبنده و برازنده ههم

دون پایه  -هر چند این ممدوح میراب مرو, چاکر درگاه ممدوح است, عنوان پایگاه مضمون اندیشی

  :خطاب به همین میراب مرو. باشد - ترین ممدوح همه اعصار

  درگاه                به حضرت تو عطارد خریطه دار و دبیر به بارگاه تو مریخ صاحب

  انوري                                                                                       

طور طبیعی از پاره اي خصلت ها مانند قوت و جرأت برخوردار است ه مریخ با خصلت جنگاوري ب

 که در این بیت در مدح صدر اعظمچنان. ممدوح به حساب آمده است کمینه امتیاز, و این صفات

  .:زمان

او           ذکاي تیر نهادست وقوت بهرام خداي گویی در خاطره ز دوده  

  سروش                                                                                

  :ن ابوبکرو یا این بیت در ستایش اتابک نصره الدی

  وقت احسان و گه عنف ترا                 دست برجیس و دل بهرام است 

  ظهیر فاریابی                                                                               

اند همان صفتی بد شاعر به خود اجازه می دهد که بهرام را دارنده, و بالاخره در میدان مبالغه گویی

  :در مدح عزیزخان سردار کل. که ممدوح ده چندانش را داراست

  این هنر بهرام, در زمین دارد این شجاعت میر           در فلک دارد

  سروش                                                                             

  :در مدح امام قلی میرزا

  دیگري دادش قلم نآ, بهرام و تیر    کان یک دادش حساموارث خود کرده اند او را مگر 

حضور بهرام به عنوان یکی , یکی دیگر از زمینه هاي استفاده از مضامینی که بر گرد بهرام فراهم آمده

 –فی مختصریح یا  –به این ترتیب که شخص مورد ستایش به صور گوناگون . از ارکان تشبیه است

  :جه شبه میدان داري و رزم آوري و لوازم و متعلقات آنبا و. به بهرام تشبیه شده است

  جهان گشاي عدو بند ناصرالدین شاه         که بزم راست چو خورشید و رزم را بهرام

  سروش                                                                                 

  و تیري به رزم و دیوان خورشیدي و ماهی به صدر مجلس          بهرامی



  مسعود سعد                                                                               

  اي به شاهی ز همه شاهان فرد                مشتري طلعت و مریخ نبرد

  آسمان مثل تو نادیده به خواب                مجلس و معرکه را مردم و مرد

  انوري                                                                                 

, کار آمدهه در مثال اخیر لطافت ناشی از لف و نشر ملیحی که در ارتباط با مضمون مورد گفتگو ب

  .یادکردنی و در خور توجه است

و فی المثل . کلمه بیافریند ,از رهگذر استفاده ازین گونه مضامین است که همچنین شاعر می تواند

  :به ممدوح خویش نسبت دهد, با درون مایه اي شاعرانه, صفاتی از قبیل آنچه در ابیات زیر می آید

  در شبی عنبرین بدین خامی                   کرد بهرام جنگ بهرامی

  نظامی                                                                              

  اي چرخ استمالت و مریخ انتقام              اي آفتاب خاطر واي مشتري خطر

  انوري                                                                              

کار ه براي تحکیم موضع ممدوح به یاري او می شتابد و تمام امکانات خویش را در این راه ب, بهرام

  :کین می ورزد انهبه خون حسودش تشنه است و نسبت به بدسگال او دشمن. ردمی گی

  هست بهرام با عدوت به جنگ              در کفش زان بود کشیده سنان

  مسعود سعد                                                                          

  ار خورده خنجر و جوشن شکسته بادمریخ اگر به خون حسود تو تشنه نیست     زنگ

  انوري                                                                           

  بود بهرام را همواره کین با بد سگال تو       همیشه مشتري را با نکو خواهت نظر باشد

  سروش                                                                           

هست که در پایان شعر در چند بیت  –بویژه ستایشگران  –می دانیم که در سنت قصیده سرایان 

بدیهی است که در این میدان نیز . طول عمر و حیات جاوید آرزو می کنند او ممدوح را دعا و براي

جاست که می بینیم برخی این. تفنن و طبع آزمایی هاي فراوان کرده اند, شعرا همچون سایر زمینه ها

به شریطه یا تأیید معروف است ی که در اصطلاح ادب –از همین اندیشه ها و مضامین در این قصاید 

– خیال شاعر و تنوع مطالب و مضامین مدد رسانده است راه یافته و به این وسیله به وسعت دایره.  

  ته چون زنبور باددر کنار بارگاهش در صف حجاب بار       والی عقرب کمر بر بس

  انوري                                                                            

  . را کنایه از ستاره مریخ دانسته اند "والی عقرب"توضیح آنکه 



  در بارگاه حضرتش از احترام و جاه      مریخ قهرمان و عطارد دبیر باد

  انوري                                                                            

  ...اي چو عنقا ز دام دهر برون                 شیر گردون شکار دام تو باد 

  وز پی آن که تا نگیرد زنگ                  تیغ مریخ در نیام تو باد 

  انوري                                                                            

یکی از زمینه هاي مهم بلاغی که , به اقتضاي صفات و موقعیت هایی که به ایزد بهرام منسوب است

, خود ذاتتشبیه در . تشبیه است, به انحاء مختلف از آن به عنوان رکن اساسی خیال استفاده شده

 که به, یه و تأکید می کندمشبه تک نوعی مبالغه را می پرورد و همیشه تلویحاً بر روي صفتی در وجود

سود برده ) مریخ(تشبیهاتی که در ارکان خود از بهرام . نامیده می شود) وجه شبه(اصطلاح اهل فن 

مورد اول وقتی که بهرام در رکن مشبه . رد برجسته تقسیم بندي شودوبطور کلی می تواند به دو م

  .می شود قرار می گیرد و از ابعاد و زوایاي مختلف به چیزهایی تشبیه

  :کنیمبه برخی از آنها در زیر اشاره می 

  :تشبیه به می سرخ

  ز طرف میزان می تافت صورت مریخ             بدان صفت که می لعل رنگ در ساغر

  انوري                                                                                  

  :به قرمزي و تندي و نفوذبا وجه ش, تشبیه مریخ به چشم شیر

شیر نر چون است زهره؟ چون رخ ترسیده                 مریخ همچو دیده  

  ناصر خسرو                                                                                

  گردون چو بوستان پر ز شکوفه                  تابان مریخ ازو چو چشم غضنفر 

  مسعود سعد                                                                                

و موضوعات و اشیاء  لو بالاخره مورد دوم وقتی است که بهرام در رکن مشبه به می نشیند و مسای

) مریخ(در این میان وجوه شبه به نوعی با صفات و مختصات بهرام . گوناگون بدان تشبیه می گردد

  .پیدا می کندارتباط 

  :تشبیه شمشیر به بهرام در برندگی و تیزي

  :شاعر در صفت شمشیر قصیده اي پرداخته و در ضمن آن می گوید

  رزم و دیوانه خورشیدي و ماهی به صدر و مجلس        بهرامی و تیري ب

  مختاري غزنوي                                                                            

  :در توصیف تیغ ممدوح

  به گاه بخشش بخشنده دست او ناهید      به گاه کوشش رخشنده تیغ او بهرام



  مسعود سعد                                                                           

  :لاله با وجه شبه قرمزي به بهرام تشبیه شده است

  چو بر ماه سهیل یمنا, شده لختی به کسوف      گل دوروي لاله چو مریخ اندر

  منوچهري                                                                          

  :چشم در سرخی و نافذ بودن به مریخ مانند شده 

  همچو سپر می رود, چشم چو مریخ او مست ز تاریخ او         جان به سوي ناوکش

  مولانا                                                                          

گاهی هم من حیث المجموع ممدوح در خصوصیات جنگاوري و خشم و خونریزي به مریخ تشبیه 

  :شده است

  بهرام روز کوشش و ناهید وقت بزم       برجیس روز بخشش و خورشید روز بار

  مسعود سعد                                                                        

  مریخ شوي چون سلیح پوشی               زهره شوي آنگه که می گساري

  مسعود سعد                                                                        

  اش بهرام بود و تیرچون تیر در ذکا و چو بهرام در وغا        گویی پرورنده 

  سروش                                                                        

بوالفتح مسعود آن که او   نور چشم خواجه  

  چون ظفر با فتح و سعد است  او همه ساله نظیر                                          

  قدر و ذهن                                     آن به جود و زیب و کین وراي و عیش و 

  زهره و برجیس و تیر, بهرام و کیوان, مهر و مه                                           

  سنایی                                                                         

  .بر قلم شاعر گذشته است نمی توان چشم پوشیدو نشر مرتب و دلپذیري که در مثال اخیر از لف

این موضوع به لحاظ , زحل نحس اکبر و مریخ نحس اصغر است, گفتیم که از میان ستارگان هفتگانه

مورد توجه شاعران نیز واقع شده و کم و بیش , که نزد قدما بسیار راسخ بود, اعتقاد به تأثیر کواکب

  :بدان اشاره کرده اند

  گشته پیدا                    که حکمتشان همه نحس است بر عدو برهزار کوکب مریخ 

  مسعود سعد                                                                              

  نصیب تست ز گردون سعادت برجیس      چنان که خط مخالف نحوست بهرام

  مسعود سعد                                                                               



گاهی خیال اندیشی ها و نکته ) مریخ(همچنین در ابیات زیر با استفاده از صفات منتسب به بهرام 

یادکردنی است, خیال هاي شاعرانه یابی هایی شده است که از لحاظ تصویرگري و تنوع عرصه.

  :خطاب به ممدوح و در ستایش او 

  و تندي بهرام                      از رکاب تو و عنان تو باد صبر کیوان

  ابوالفرج رونی                                                                              

  :مدحت گري مضمونی دیگر  در عرصه, و یا در این بیت

  بر خنجر دست بهرام جنگی خونریز                   زد به مغفر عدوت

  مسعود سعد                                                                              

مورد گفتگو استفاده می کند و با ذوق  بسیاري موارد هست که شاعر از مضمونی در ارتباط با مسئله

تصویري بدیع عوامل بلاغی دیگر را به خدمت می گیرد و در مجموع , خویش سلیم و شاعرانه

  .عرضه می دارد

  سیر کردي       بهرام تیغ زن را از جام رام گردان )لهنه:ظ(ناهید زخم زن را از لحنه

  سنایی                                                                              

  ن ناهید بربط زنچو خورشید فلک هنجار و برجیس وزیر آسا        چو بهرام سپهسالار و چو

  سنایی                                                                                          

اندیشه هاي بیت  وابقی نیز هست در مجموعهبه سو سرانجام یک ترکیب ساده که البته ناظر 

  :یادکردنی و در خور توجه جلوه می کند

  انتقام              رستم کاوس رتبت حاتم جمشید فرهرمز بهرام سطوت گیو گودرز 

  خواجو                                                                                   

  .بهرام و اشاره به بهرام گور هم نابجا نخواهد بود هام در کلمهیالبته در مثال فوق فرض ا

کمیاب تر که بکلی از قلمرو  کشم به دو سه مضمون بدیع و نکتهسخن در که قلم از ادامهقبل از آن

زیرا آنچه گذشت غالباً ناظر بر مسائل و . نیز باید اشاره کنم, تکرار مضامین واحد بدور است

مضامینی پیش پا افتاده بود که شعرا آن را به صور مختلف بیان کرده اند و سهم نوآوري و تازه 

, اما چند نکته اي که در زیر بدان اشاره می شود. اندك بود, ت تصاویرجز در قلمرو جزئیاباندیشی 

اگر چه از حیطه اما از لحاظ مضمون , بهرام بدور نیست مسائل نجومی و اعتقادات کلی درباره

زهره و مریخ با , در بیتی که در زیر می آید. متفاوت است, آفرینی در قلمرو شعر با آنچه گفته شد

کنند که انتساب این کار به زهره معقول و طبیعی است اما مریخ ظاهراً با عشق و هم عشق بازي می 

  :عوالم آن بیگانه است

  شکرّ و بادام بهم نکته ساز                           زهره و مریخ به هم عشقباز 



  نظامی                                                                          

مطرح می گردد و بطور طبیعی عوامل و عوالم  "بره"مریخ با  رابطه, نین در ابیات و شواهد زیرهمچ

ذهن شاعر وارد می شود مرتبط با آن در صحنه:  

  شرط مقامه یکی ستانه همی بوسدش به رسم حجر          یکی به چهره همی سایدش ب

  ره قربان همی کند بهرام ز یک طرف گلوي گاو می برد ناهید            ز یک جهت ب

  ظهیر فاریابی                                                                          

زیرا حمل خانه بهرام است و . بهرام را کنایه از برج حمل دانسته اند در فرهنگهاي فارسی آتشکده

  :اظر بر این قضیه استن, مضمون فوق و همچنین آنچه که در زیر می آید, بدون تردید

  توامان گشته در برابر قوس                       سپر یکدیگر به دفع خصام

گندم                          بره مذبوح خنجر بهرامجدي مفتون خوشه  

  انوري                                                                           

هنگام گفتگو از مظاهر ده , مثل قوچ و اسب و بز و جوان گاو و گراز, ا موجودات نربهرام را ب رابطه

تانی از نظر شاعران هوشیار ساین مساله کاملاً اساطیري و با. گانه بهرام در بهرام یشت بررسی کردیم

به عنوان صفتی  "نري", و مضمون آفرین و مبتکر بدور نمانده و با استقلال اندیشه اي چشمگیر

  .تاز به بهرام انتساب یافته استمم

  دفتر بسوزد مشتري , کم پرسی از نامحرمان آنجا که محرم کم زند       مریخ بگذارد نري

  مولانا                                                                               

, ه اندیشی هاي دیگري نیز هستتصاویر پر حرکت و بدیع و دلاویز زیر که حاوي همین نکته و تاز

شاید , حسن ختامی نیز می تواند بود براي این بحث که با همه درازي مختصر است و با همه کهنگی

  .بتواند نگرش نوي را آغازگر باشد

  در جنگ ما, تان شدن در جنگ مااینجا درین خنجر زدن      با مقنعه کی, ماده است مریخ زمن

  از رنگ ما, اندر گذر از رنگ ما, ربر سازي سپر         گر قیصريبد, گر تیغ خواهی تو زخور

  مولانا                                                                                              

  1357شهریور                                                                                        

  

  

  مآخذ و یادداشت ها

پیش , بخش دوم, 1354تهران , انجمن آثار ملی, دیار شهریاران, احمد اقتداري. رك-1

  گ1218تا 877گفتار عبد الرحمن عمادي صفحات 



به بعد 1054و 1018صفحات , همان ماخذ-2

چاپ , بخش نخست, انتشارات دانشگاه تهران, فرهنگ ایران باستان, ابراهیم پور داود. رك-3

328تا 178صفحات  2535دوم 

2/114, چاپ دوم 1347, تهران کتابخانه طهوري, گزارش پورداود, پشت ها-4

چاپ سوم جلد اول  2535. چاپ دانشگاه تهران, مزدیسنا و ادب پارسی, دکتر محمد معین-5

355صفحه 

6ص  2535انتشارات دانشگاه تهران , جهان فروري, دکتر بهرام فره وشی-6

441ص  4دوره  مجله یغما, طردکتر احسان یارشا-7

ص  1350انتشارات دانشگاه تبریز , ترجه دتر بهمن سرکاراتی, دین ایرانی, بنونیست, امیل-8

58

12ص  1354, چاپ بنیاد فرهنگ ایران, ترجمه دکتر احمد تفضلی, مینوي خرد-9

  29ص  1342, چاپ دانشگاه مشهد, ترجمه دکتر رحیم عفیفی -10

  2/116یشت ها  -11

  103, نوي خردمی -12

  2/115یشت ها  -13

  .به بعد 355ص , مزدیسنا و ادب پارسی -14

  135مینوي خرد  -15

  238مردیسنا و ادب پارسی  -16

  243همان کتاب ص  -17

  2/1191دیار شهریاران  -18

  1188/ 2همان کتاب  -19

  1182–2/87همان کتاب  -20

  2/931نقل از حاشیه برهان قاطع چاپ دکتر معین  -21

  1187/ 2دیار شهریاران  -22

  .به بعد 294چاپ کتابفروشی علمی ص , مفاتیح الجنان, شیخ عباس قمی. رك -23

انتشارات دانشگاه , ترجمه دکتر احمد بهمنش, فرهنگ اساطیر یونان و روم, گریمال, پیر -24

  94جلد اول ص  1347, تهران

  544همان کتاب جلد دوم ص  -25

  20دین ایرانی ص  -26



  952/ 2دیار شهریاران  -27

  2/116یشت ها  -28

, با تصحیح و مقدمه و شرح و حواشی, التفهیم لاوائل صناعه التنجیم, ابوریحان بیرونی -29

  357خورشیدي ص  1318تا  1316تهران , جلال همایی

  .بدون صفحه شماري و مشخصات چاپ, چاپ سنگی, تالیف ملا مظفر گنابادي -30

  392تا  367التفهیم ص , رك -31

  .به همین معنی بکار می رود) Parma) ( = پرما(در گویش جنوب خراسان  -32

  .نیز مذکور است) شرح بیست باب(چنانکه دیدیم نسبت اتراك به مریخ در کتاب  -33

  .ضبط است) مریخ آفتاب عالم ( , در کتاب شمس اللغات -34

تالیف قاضی بدرالدین دهلوي , ستا) اداه الفضلاء(به نظر می رسد منظور فرهنگ معروف  -35

  .هـ نوشته شده است 822که در سال 

  

  مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی

  سال چهاردهم, 1357پاییز , شماره سوم
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